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  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ

  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين محمد وعلي لحمدالله و صلي االله أ
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

  جزاء نماز با مخالفإ: ادامه بحث  جلسه نهم

  : مباحث جلسه گذشته

 شـركت در نمـاز بـا مخـالفين اسـت      ،مطلوبدر صحت و اجزاء نماز با مخالفين بود و اينكه وقتي بحث 
  به عنوان فريضه خود اتكا كند يا نه؟ ناتواند به نماز با آن چنانچه مكلف شركت كرد، آيا مي

  گفتيم بحث در دو مقام است.
  :مقام اول

جزي است و موجب سـقوط امـر بـه نمـاز     نمايد، در اين صورت آيا نماز او م امكلف رعايت وظيفه فراد
را مراعـات كـرده    نارا در نماز با مخالفين انجام داد و صـرف حضـور در نمـاز بـا آن ـ     اشود. تمام وظايف فراد مي

  جزاء دارد يا خير؟إاست. آيا همين نماز با مخالف مانعيتي نسبت به صحت و 
  :مقام دوم

را نماز جهريه شود مثل اينكه  اداگر مكلف بخاطر همراهي با مخالف مضطر به ترك برخي از وظايف فرا
مثل اينكـه فرصـت كـافي نباشـد بـراي اينكـه        ،به اخفات بخواند يا حتي ناچار شود برخي اجزاي نماز را كم كند

 ناو اگـر بخواهـد نمـاز را بـه آن ـ     رودركـوع   ي خواهدوقتي رسيده است كه امام جماعت م سوره را بخواند، مثلاً
  جزا و صحت چيست؟إارد، در اين فرض حكم نماز او از حيث بخواند، فرصت براي انجام قرائت ند

جـزاء  إ، داي ـرا مراعـات نم  امقتضاي قاعده اين است كه چنانچه مكلف وظيفه فـراد گذشت در مقام اول 
  صحت نماز اوست.  و

جـزي اسـت. ايـن    ها برطرف شود طبق قاعده نماز او م اگر مانعيت آن بودشد دو مانع  بحث اول در مقام 
، مقتضاي اصل عدم مانعيت اسـت.  دباشدر مانعيت  كشاگر  ، يعنيجزي استگوييم نماز او طبق قاعده م كه مي

حكم به عدم مانعيـت   )مانعيتدر  كشموارد (اين همان بحث اقل و اكثر ارتباطي است كه مقتضاي اصل برائت 
  است.



 

۵ 
 

دهم و به قرائت امام جماعـت مخـالف    روايتي بود كه راوي گفته بود قرائت خودم را هم انجام مي مانع،
ز دهـد كـه نمـا    شد مفاد اين روايت نشان مـي  كه گفته مي ١،»و بعدهصَلِّ قَبلَه أ ،لا« :كنم، حضرت فرمود اكتفا نمي

روايـت بـود كـه در مقـام بـه       كي ـخواندن همراه با مخالف مشروعيت ندارد و همراه مخالف مانعيـت دارد. ايـن   
  شد. عنوان مانع مطرح مي

امـام  اعتمـاد بـه   چراكه اين روايت ممكن است نـاظر بـه عـدم     ،لاحيت براي مانعيت نداردصروايت  نيا
تواند همراه با امام جماعت رعايت وظيفـه منفـرد بكنـد. و اينكـه در      جماعت باشد يا اينكه ناظر به مكلفي كه نمي

روايت آمده أقرأ دليل بر رعايت كل وظائف منفرد نيست، ممكن است قرائت در نماز جهريه باشـد كـه رعايـت    
  دليل بر مانعيت نماز با مخالف نخواهد بود. ،جهر و اخفات نشده است. پس اين روايت جداي از ضعف سند

�� ���� �«كه از حيث سند خوب بود روايت  عمده دليل �	
�   ���
� ���� 
��� �� �� �� ���� بود كه نهي از نماز بـا   ٢،»��
نهـي در عبـادت   نهي اسـت نـه تحـريم نمـاز، و     چه كه در اين روايت آمده  مخالف در آن آمده بود. گفته شد آن

چه در اين روايت آمده نهي است  شد، آنمربوط به جايي است كه عبادت حرام تكليفي با، باشدمي دتاعببطل م
  و نهي از نماز در برخي حالات به معناي حرمت نيست بلكه ارشادي است.

 ،شـود  امر دائر بود بين اينكه اين نهي ارشاد به عدم انعقاد نماز باشد كه اگر اينگونه باشد مانعيت ثابت مي
 كش ـشود. گفتيم اظهر دوم اسـت و اگـر    ده نمييا ارشاد به بطلان جماعت باشد كه در اين صورت مانعيت استفا

  شود و اجمال داشته باشد باز مقتضاي قاعده اصل عدم مانعيت است.
اين تمام بحث ما در رابطه با مقام اول و عدم مانعيت نماز با مخالف و جواز به اكتفاي به نمـاز همـراه بـا    

  هد.جزا و شرايط انجام دأرا در تمام  اي فراد چنانچه وظيفه ،مخالف

  : مباحث جلسه امروز

در حـين همراهـي بـا     او آن اينكه مكلف اگر نتوانـد بـه وظـائف فـراد     ،شود به مقام ثاني بحث منتهي مي
تواند اخفـاتي هـم    مانند جهر يا حتي در نماز اخفاتي كه مكلف نمي خلال به برخي شرايطإيا  ،مخالف عمل كند

شرايط قرائت حتي در فرض اخفات اين است كـه مكلـف صـداي خـود را     دانيم يكي از  نماز را بخواند چون مي
بشنود، يعني اگر مكلف اذكار و قرائات را در دل بخوانـد نمـازش باطـل اسـت. درسـت اسـت كـه در نمازهـاي         

اي باشد كه اگـر مـانعي در    گونه بايد به سماع نفس واجب است. يعني قرائت اخفاتاًإاخفاتي جهر لازم نيست ولي 
جزي نيست. لذا اگـر  م ،مطالعهيا مثل مكلف قرائت اخفاتي خود را بشنود. لذا قرائت مثل حديث نفس و  بين نبود

  كسي نماز را در منزل خود مانند مطالعه كتاب بخواند صحيح نيست.

                                                        
  . )؛ جلسه اول۱۰۷۳۲( ۵ح،  ۳۰۳ :  ۸شيخ حر عاملي  . وسائل الشيعة،١
  . )۱۰۷۵۰( ۲ح ، ۳۰۹ :  ۸شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة، ٢
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اند. نه فقط در قرائت ايـن شـرط    و اصحاب به آن فتوا دادهکه حديث نفس نکند، است اين مفاد روايت 
است. با اينكه ذكر ركوع و سجود بين جهـر و اخفـات اختيـاري اسـت ولـي       است حتي در تمام اذكار نماز شرط

هـا را نشـنود و بـه تعبيـر روايـت مثـل حـديث         اي كه مكلـف آن  حديث نفس نبايد بكند. پس اداي اذكار به گونه
باطـل اسـت.   اي  به صورت مطالعـه نماز  ،صداكتاب و روخواني آن بدون  ييا به تعبير ديگري مثل مطالعه ٤،نفس

ها اشاره كند. لذا اگـر فـرد لال بـه     اذكار نماز را به صورت نمايشي انجام دهد و به آنبايد  )لالکر و ( لذا أخرس
جزي نيست.صورت حديث نفس و مطالعه نماز بخواند، نماز او هم م  

زم است. به هـر حـال اگـر مكلـف ناچـار      . نيز لاي نذر، يمين و.. همچنين اين مسأله در تلبيه احرام، صيغه
است كه قرائت و اذكار را به صورت جهري نخواند و حديث نفس كند، آيا اين نماز مسقط نمـاز  جزي است و م

  ي او است؟ يوميه و فريضه
 ،چنـين نمـازي يـك مرتبـه از لحـاظ قاعـده       جـزاء و كفايـت ايـن   إصـحت و  ست كه بايـد گفـت   ا اينجا

  شود. ي خاص بررسي  ديگري به لحاظ ادله  و
 جزاء است، مقتضاي قاعده در ايـن مقـام معمـولاً   إبرعكس مقام اول كه گفتيم مقتضاي قاعده صحت و 

جزاء نداشـتيم، مقتضـاي   إجزاء است. منظور ما از مقتضاي قاعده اين است كه اگر دليل خاصي بر صحت و إعدم 
و شرط ولو به ضرورت تقيه، موجب سـقوط شـرطيت    خلال به جزءإكند كه  جزا و شرايط، اقتضا ميأاطلاق ادله 

مجبور به  كند و احياناً نمازش بدون جزء و شرط است و شروط قرائت را مراعات نمي و جزئيت نيست. بله تكليفاً
مثل جايي كه دير رسيده به نماز و اگر بخواهد اقتدا كند بخشي از حمد يا كل سـوره را   ،ترك جزئي از نماز است

  د.تواند بخوان نمي
�4 :: يـا آن دليلـي كـه گذشـت     ٥،» 4EF� �� �0G,2�  %,**C.A �� « :گويد اي كه مي ادله �? ��**�'�A  ��** �� 
B**�C �. 
� ��

 �/  
� �; �2�< �= �� �>�� , �� ���� �?, �� @�A D,چـه كـه    دهد كه آن عمل مجزي نيست و باطل است. اين است معنـاي آن  نشان مي ٦

                                                        
  . )۷۴۳۹( ۱ح ، ۹۶ :  ۶شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة،  ٣
  . )۱۰۹۱۴( ۴ح ، ۳۶۴  : ۸و همان  )۷۵۲۵( ۳ح ، ۱۲۸ :  ۶شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة،  ٤
ي ديگري آمده است مانند ايـن   ابن ماجه و... آمده ولي در مصادر شيعه به گونهسنن ترمذي، سنن  مسلم،  حيحص. اين روايت در  ٥
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كند عـدم سـقوط جزئيـت و شـرطيت در فـرض       اطلاق دليل جزئيت و شرطيت اقتضا مي :بزرگان اصول فرمودند
 كشرط نماز مانند جهر در قرائت است يا مضطر به تـر  كجزء و شرط؛ بله مكلف مضطر به تر كاضطرار به تر

شود. اين مقتضـاي قاعـده اسـت     نماز مانند سوره است ولي اضطرار او موجب سقوط جزئيت و شرطيت نميجزء 
جايي كه نمازش را  جزا و كفايت باشد و اينكه مكلف آنإله ممكن است أاي از نصوص در مس ولي مقتضاي عده

  ي آن نخواهد بود. با مخالف در شرايط غيرتقيه خوفي بخواند ملزم به اعاده
كنيم كه آيا بر اين جهت دلالـت دارد يـا نـه؟ روايـاتي كـه در       اين نصوص و روايات را بررسي مي حالا

  گيرد، دو طائفه است. اين بحث مورد استناد قرار مي
�)deF ��  �**�Y \,Y "U « :همان رواياتي است كه ترغيب به نماز با مخالفين داشت مانند : اول طائفه

 deF I  8&>5 ���9 8/f  �	A  KDggg٧  

آيـا از ايـن روايـات     ،ي اول اسـت  بحـث در طائفـه   فعـلاً ؛ رواياتي است كـه خواهـد آمـد    :دوم طائفه
شـود   جزاء و صحت استفاده ميإاي از اين روايات بود،  متضافر، بلكه قطعي كه صحت قابل توجهي در اسناد عده

  يا نه؟
 لـت بـر صـحت نـدارد و نهايـت دلالـت ايـن روايـات اسـتحبابِ         است گفته شود اين روايات دلا نممك

جـر  أجر و ثواب بر آن است و كسـي كـه بـا امـام مخـالف نمـاز بخوانـد        أترغيب به نماز با مخالف است و ترتّب 
  ي شهيد ثاني فضيلت آن از نماز با امام شيعي بالاتر است. بالايي دارد و به گفته

ويد نماز جماعت با مخالف خوب است و بلكه در شـرايط تقيـه   ممكن است كسي تا اينجا هم بيايد و بگ
,�h�L  :خوفي واجب باشد. مانند �	A  �� ��7  : �8, �9 
��<��: 
� �A �0�! �' �� �� ����i ����L ��D,و ٨... »j�k,**��` 
�**�� �L �/ j�
��L �0�! �'�CA  �\��D,٩ 

يا مستحب است كه واجب است و تخلـف از  داشت، نه فقط نماز با مخالف مجاز  ءي خوفي اقتضا جايي اگر تقيه
جزاء نيسـت. تقيـه واجـب    إاي بين استحباب عمل بلكه وجوب عمل و  ولي ملازمه .و حرام استآن مخالف تقيه 

جزي هم باشد. منافاتي بـين وجـوب تكليفـي تقيـه و وجـوب وضـعي شـرط و جـزء         اي بايد م است ولي نماز تقيه
تقيه كني، حرام است ترك تقيه كني و اين را بدانيد كـه عملـي كـه بـا تقيـه      نيست؛ يعني به ما بگويند واجب است 

ي وقـت داخـل شـدند     باطل است. اشكالي ندارد لذا در روايت باب صوم دارد كه امـام بـر خليفـه    ،دهيد انجام مي
  .به تحقق عيد فطر قبول نداريدرا و قول ما  ،اين روز را شما قبول نداريد كه عيد است :او گفت  و

گيريم و اگـر   گويند، اين كار با امام است و اگر بگويد روزه بگيريد، روزه مي بيخود مي :ودحضرت فرم
در ادامه آمده است كه حضرت در مجلس چيـزي خوردنـد و وقتـي حضـرت      ؛كنيم بگويد افطار كنيد، افطار مي

                                                        
  . ؛ جلسه اول)۱۰۷۱۷( ۱ح ، ۲۹۹ :  ۸شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة،  ٧
  . )۲۱۳۷۸( ۲۳ح ، ۲۱۰ : ۱۶شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة،  ٨
  . )۲۱۳۷۹( ۲۴ح،  ۲۱۰ : ۱۶شيخ حر عاملي . وسائل الشيعة،  ٩
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كـردن يـك روز    افطـار  :و حضرت فرمود !تان را خورديد بيرون آمدند برخي به امام اعتراض كردند كه شما روزه
كنم واجب اسـت كـه افطـار نمـايم      تقيه است و عيبي ندارد و آن را قضا مي ١٠بهتر است از اينكه گردن زده شود.

  شوم. در عين حال روزه در شرايط تقيه صحيح نيست. اگر تقيه نكنم كشته مي  و
حدود يك ربع تـا  شوند، مخالفين  بايد توجه داشت كه ايام ماه مبارك رمضان كساني كه عمره مشرف مي

كنند. حال اگر مكلفي مضطر شد، قبل از موعد  داند، افطار مي مي مغرببيست دقيقه قبل از زماني كه شيعه آن را 
كار حرامـي نكـرده    ي او باطل است و او تكليفاً و وقت افطار به خاطر تقيه روزه را باز كرد. در اين صورت روزه

  روزه را قضا نمايد.است و بايد بعد از ماه مبارك رمضان يك 
اي بين وجوب عمل به مقتضاي تقيه و حضـور در نمـاز مخـالف تـا چـه رسـد بـه اسـتحباب          پس ملازمه

  جزاء نيست.إحضور و بين صحت و 
ممكن است كسي چنين اشكالي كند؛ لكن به نظر ما بعيد نيست كه اين روايـات حـداقل اطـلاق مقـامي     

بالاتر ادعا خواهيم نمـود كـه    ييك مرتبه گوييم حداقل چون بعداً مي جزاء و كفايت داشته باشد. اينكهإنسبت به 
  جزاء ادعا كند، گزافه ادعا ننموده است.إاگر كسي اطلاق لفظي اين روايات را بر صحت و 

جزاء اسـت. يعنـي ايـن روايـات درسـت      إحداقل آن را بگوييم كه مقتضاي اطلاق مقامي كفايت و  فعلاً
از جماعت با مخالفين تأكيد داشته است، اما اين روايـات گفتـه اسـت كـه همـراه      به حضور در نم است كه ابتداءاً

نماز بخوانيد، چه نمازي بخوانيد؟ نماز يوميه بخوانيد. يعني نماز ظهر يـا مغـرب را بـا مخـالفين بخوانيـد و در       ناآن
  كدام از اين روايات اعاده نيامده است. هيچ

اي است كه در جما عادهاين غير از نماز ماند كـه   عاده به شيعه گفتهعت شيعي فرض شده است. در نماز م
را ناديـده بگيـر و اعـاده كـن؛ ايـن       اخواندي و بعد شرايط جماعت پيش آمد، نماز فراد ااگر نماز را در منزل فراد

كنـد. امـا در مـورد مخـالف      اعاده كردن به معناي خواندن نماز ديگـر اسـت و خـدا بهتـرين آن دو را اختيـار مـي      
اند كه اول در منزل بخوان و بعد با مخالفين بخوان؛ بله در برخي از روايات بود كه راوي فـرض كـرده بـود     تهنگف

روم كه مخالف نماز داره؛ اين خيلي بحث جالبي است كـه اگـر    كه من در منزل نمازم را خواندم و بعد جايي مي
از بخوانيد و بعـد برويـد و اعـاده كنيـد، جـايزه      نم نادستور داده باشند با اين :كسي روايتي يافت كه ائمه هدي

  نديدم. راروايت  اين نوع ازبنده  ،دارد
بخوانيـد. حـداقل فهمـي كـه از ايـن       آنـان ن است كـه نمـاز يوميـه و واجـب را بـا      چنيظاهر اين روايات 

ده آن لازم بود ن است كه اعاده نخواهد، زيرا اگر اكتفاي به اين نماز جايز نبود و اعاآآيد  دستورات به دست مي
باشد كه ايـن در   مي احداقل در معرض عدم امكان رعايت شرايط فراد نادادند. چون نماز با آن تذكر مي :ائمه

خوانـد و اگـر بخواهـد قرائـت را جهريـه بخوانـد        نمـاز مـي   ناخورد. فرد بـا آن ـ  نمازهاي جهريه بيشتر به چشم مي
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اي در ميـان   اه نفر مأموم مشغول نماز صبح هستند، يـك شـيعه  شود. يك امام جماعت مخالف با پنج ريزي مي آبرو
ر نيست. بله امام جماعـت بـين   براي نوع مكلفين ميس د و قرائت را جهريه بخواند، پس رعايت جهر عادتاًباش ناآن

از اي دارد ولـي در آن هـم جهـر خوانـدن نم ـ     دهنـد، سـكته   اتمام فاتحه و قرائت قرآني كه بعد از فاتحه انجام مي
بيشتر حساسيت برانگيـز اسـت چراكـه بـا جهـر خوانـدن         توسط مأمومين ممكن نخواهد بود. و اين مسأله در شيعه

  دهد. را انجام مي اي فراد كند كه وظيفه نماز توسط مأموم به همه اعلام مي
 بـابي بـود:  وسـائل   تـاب لـو در ك  و ،اي بـه اسـتحباب اعـاده هـم نشـده اسـت       در اين روايات حتي اشـاره 

  كنيم. استفاده نمي )صاحب وسائل( ما گفتيم از اين روايات فرمايش ايشان را لذا ١١،»عادة الصلاةإستحباب إ«
جـزي باشـد چـون در    مكند كه نماز با مخالف كه يوميـه اسـت،    پس اطلاق مقامي اين روايات اقتضا مي

آيـا ايـن نمـاز     شـد ابمعرض ايهـام  محل و  جايي کهعاده نشده است. اين اطلاق مقامي است و إاين روايات امر به 
جزاء در صورتي كـه مجـزي نباشـد بايـد توسـط      إي ايهام  بايد رفع ايهام نمايد و زمينه 7؟ اماميا نه مجزي است

  بيان شود. 7امام
در  7جزاء و عدم اعاده نمايد. چون امامإبعيد نيست اين روايات با اطلاق لفظي دلالت بر  ، مقام بالاتر

 آنـان بلكـه فرمودنـد كـه فريضـه را بـا       ،نمازي مثـل نافلـه يـا مسـتحبي بخوانيـد      آنانبا  :اين روايات نفرموده است
طـور نيسـت چـون آن     خوانـد، ايـن   مرتبه است كسي نوافل نماز ظهرش را با جماعـت مخـالف مـي    كيبخوانيد. 

يوميه نه نماز نافله  يعني همان نماز ،»صلِّ معهم«شد، نماز فريضه بود.  دستوري كه از ظاهر اين روايات استفاده مي
  يا مستحبي مراد باشد.

اگر اين باشد كه ظاهر اين روايات بعيد نيست همين باشد، اطلاق لفظي است. چون به همـان دليلـي كـه    
ي  چـون ايـن يعنـي وظيفـه     ،حال بعدش قضا و اعاده و تكرار هست؟ نه ،گويد مسافر نمازش را شكسته بخواند مي

خوانـد و مسـافر نمـاز فريضـه خـود را قصـر        نيـد، حاضـر نمـازش را تمـام مـي     ن كيفيت بخواچنييوميه خود را به 
از خوانيم اين نماز واجـب اسـت و جـايي نـدارد اعـاده كنـيم؟        خواند. يا اينكه ما وقتي با امام جماعت نماز مي مي

  است؟يوميه  همان نمازراد و م ،شود روايات استحباب نماز جماعت استفاده نمي
ر بـه نمـاز جماعـت بـا امـام شـيعي       ظاهر روايات امر به نماز با مخالف اين است كه به همان نحوي كه ام

كند كه اين نمازي كـه بـا امـام شـيعي خوانـديم را دوبـاره اعـاده كنـيم چـون           شده است، چطور كسي توهم نمي
  رعايت وظايف منفرد را نكرديم، همانطور هم در مورد نماز با مخالفين خواهد بود.

ين است كـه نمـاز يوميـه را بايـد بـا      نمازهاي يوميه است. خوب اگر ا ،امر به نماز با مخالف يظهور ادله
  خواند ظهورش اين است كه نماز شما همين است و اعاده و تكرار نيازي ندارد. ناآن

  ي ما اين است كه ظهور لفظي اين ادله اطلاق دارد نه اينكه اطلاق مقامي داشته باشند.لذا تلقّ
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مضطر بـه روزه نگـرفتن اسـت     شود يعني در واقع ي افطار مضطر مي ف به واسطهمکلدر مثل روزه چون 
ف مضطر به نماز با كيفيت خاص است نمازي كه مکلجا  ولي در اين .جا معنايي ندارد جزاء در آنإ ،اعاده دارد و

چنـين   شود، مكلف به اين شود، جزئي از اجزاء نماز رعايت نمي شود، قرائت رعايت نمي در آن جهر مراعات نمي
  نمازي مضطر است.

نشود كه به سـبب  توهم شد،  اي كه بايد قضا مي در روزه ،ستا ه است مؤيد عرض مااي كه در روز نكته
زننـد، ولـي چنـين چيـزي در      تقيه امر به افطار شده است، تذكر داده شده است كه اگر افطار نكنم گـردنم را مـي  

د. بنده يك روايت هم در مورد اعـاده  بخواني ناابتدا نماز خود را بخوانيد و بعد نماز با آن مورد نماز نداريم كه مثلاً
هم در جانب اطـلاق مقـامي و هـم در جانـب      ؟جزاء نيستإيا قضا پيدا ننمودم. آيا همين اطلاق دليل محكمي بر 

  اطلاق لفظي به تقريري كه اشاره شد.
كـه در  له بود و آن رواياتي است كه امر به نماز با مخالفين نمـوده اسـت و بـا اين   أي اولي در مس اين طائفه

  عاده يا قضا نداده است.إبوده است تذكري دال بر  امعرض عدم مراعات شرايط فراد
ذكـر   ۳۴و  ۳۳ها را صـاحب وسـائل در بـاب     اي از آن اي از روايات است كه عده ي دوم مجموعه طائفه

مكلف مضطر به شود به تعليل نماز با مخالفين و كيفيت نماز با مخالفين در مواردي كه  نموده است كه مربوط مي
  عدم رعايت شرط يا جزئي است.

  .بعد بحث خواهيم نمود.. اين روايات را در جلسه
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